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مارک همیل

این بازیگر امریکایی که اینک در مرز 70 سالگی است، هنوز و البته برای همیشه به 
عنوان ایفاگر رل کلیدی لوک اسکای واکر در فیلم های 9گانه و فانتزی و فضایی »جنگ 
ســتارگان« و برخی آثار مشتق شده از آن به حساب می آید اما او پیشینه صداپیشگی 
برای کاراکتر ژوکر در مجموعه های تلویزیونی بت من یا فیلم های سینمایی بت منی 
ساخته شده برای این مدیوم را دارد و حتی در بازی های ویدئویی »آرکام« که از لحن 
تندتری برخوردار اســت و همچنین در اقتباس کارتونی ســال 2016 از فیلم »شــوخی 
مرگبار« نیز به جای ژوکر صحبت کرده اســت. مجموعه »بت من؛ ســریال کارتونی« 
ابتدا از 1992 تا 1995 و سپس از 1997 تا 1999 به نمایش درآمد و صدای همیل در آن 
کامل کننده کاراکتر ژوکر بود که طبعاً حیله گری های آن در تضاد کامل با شــخصیت 
سرراســت و مثبت اســکای واکر قرار داشــت. شــاید هم همیل پس از اتمام تریلوژی 
اول »استار وارز« و پیش از تولید تریلوژی های دوم و سوم آنقدر بی  مشتری مانده بود 
که چاره ای جز پذیرش پیشــنهاد صداپیشــگی را برای ژوکر نداشت و کارش به جایی 
رســیده بود که در اوایل دهه 1990 فقط در مجموعه متوســط و کمیک بوکی »فلش« 
از او بهره گیری می  شد ولی این را هم باید اذعان داشت که او برخلاف تصورات اولیه 
بخوبی توانســت در حرفه صداپیشــگی هم ابراز صلاحیت کند و طوری بدرخشد که 
کمتــر دوســتداری از مجموعه های اســتار وارز می  توانســت بــاور کند صــدای ژوکر در 
ســریال های تلویزیونــی مورد بحث بــه وی تعلق دارد. کاراکتر ژوکــر او در این فیلم ها 
معمــولاً هیچ کس را نمی کشــت و حتی گاهــی جوک های بانمــک می  گفت. زمانی 
هم که ژوکر در »نقاب فانتزی« قدری عمیق تر و برحسب روحیات و شهرتش فردی 
تندروتر شــد، همیل خصوصیات شــیطانی چنین فردی را بــا صدایش بخوبی عیان 
ســاخت. شــاید مجموعه »بت من؛ ســریال کارتونی« کاراکتر هارلی کوئین را به جمع 
دشــمنان سرســخت بت من اضافه کرده و وی را جلا و صیقل بیشتری داده باشد اما 
همیــل و نوع گویش او برای ژوکر از دلایل اصلی توفیق این مجموعه و ســایر کارهای 
بت منی مرتبط با همیل است بخصوص که وی بخوبی آموخت که چگونه ترکیبی از 

واقعیت و خیال و شیرینی و تلخی را در ترسیم ژوکر به دست بدهد.

خواکین فینیکس

موفقیت غریب و عظیم خواکین فینیکس در ترسیم ژوکر در فیلمی با همین نام 
و محصول 2019 و ســاخته تاد فیلیپس فقط نشــانگر استادی کم  نظیر این هنرپیشه 
عمیــق در فرورفتــن در هــر قالبــی اســت کــه از او طلب شــود وگرنه او همــان فردی 
اســت که پیشــنهاد پرصرفه بازی در نقش »دکتر اســترنج« را در ســال 2015 رد کرد 
و به وضوح گفت دوســتدار کارهای کمیک بوکی نیســت و افزود اگرچه سهم عظیم 
کمپانی مارول و ســایر تولید کنندگان فیلم های کمیک استریپی را در استمرار هرچه 
بیشــتر حرکت چرخه هــای اقتصادی هالیوود پــاس می دارد اما معتقد اســت رواج 
اینگونه فیلم ها اگرچه دنیایی پول را ســبب می شود اما از نظر او آثار مخرب فراوانی 
هم دارد و مهم ترین آنها خالی کردن صحنه و عرصه سینما از ایده های اساسی تر و 
با ارزش تر و به تبع آن تهی و توخالی شدن هرچه بیشتر هنر هفتم است. البته »ژوکر« 
پدیده بزرگ ســینمای ســال 2019 جهان که آثار روحی - انگیزشــی آن بر هنر سینما 
همچنــان ادامــه دارد، با وجــود تمرکز بر کاراکتر ژوکر بیــش از آنکه یک فیلم کمیک 
استریپی باشد، یک کار به کلی متفاوت و تشریح کننده این نکته و اتفاق است که اگر 
روزی یک هنرمند را محدود کنند و به هنرهایش بها داده نشود، به چه میزان احتمال 
دارد که وی به سوی یأس مطلق و در پی آن تخلف های متنوع برود و از یک آدم ذاتاً 
سلامتی خواه تبدیل به مرد انتقامجویی همچون ژوکر شود که مایل است کل جامعه 
را ســرکوب کنــد تا حقوق بــه تاراج رفته وی تنهــا محصول حاکم نبــودن ارزش های 
لازم بر اجتماع نباشد و این بازی خطرناک قربانیان بسیار بیشتری را موجب گردد. 
خواکین فینیکس ذاتاً یک بازیگر عمیق کمال طلب و یک »کاراکتر - اکتور« حرفه ای 
است که اگر هم امروز و پس از توفیق شگرف ژوکر از او به عنوان یک ستاره سینما یاد 
می شــود، راضی به این قضیه نیســت و ترجیح می دهد که او را یکی از ســلبریتی ها 

نینگارند زیرا با روحیات او در تعارض کامل قرار دارد.
 خواکیــن از کودکــی وارد حرفــه ســینما شــد و پــس از جوانمرگ شــدن برادرش 
ریور فینیکس نشــان داد که اســتعداد واقعی و برتر در خاندان فینیکس، اوست و نه 
ریــور و نــه هیچ فرد دیگــری. اگر جز این بود خواکین فینیکــس در فیلم های خاصی 
مثــل »مردن برای«، »8 میلی متر« و »اســتاد« نمی درخشــید و بــرای »گلادیاتور« و 
»Walk The Line« کاندیدای اســکار نمی شــد و اهمیت »Walk The Line« در این 
اســت که خواکین نه تنها در این فیلم در تبدیل شــدن به جانی کش، خواننده فقید 
آواهای محلی امریکا کاملًا موفق اســت بلکه آوازها در ســر صحنه و بواقع اجراهای 
زنــده ترانه هــا در این فیلم را شــخصاً می خواند و خبری از لــب زدن او و ادا درآوردن 
نیســت. »ژوکر فینیکس« مردی است که از همه نامرادی ها در جهان غرب به ستوه 
آمــده و چون قادر به تصحیح و ترمیم جامعه نیســت، به ســوی تیرگی ها می گراید 
و تبدیل به ژوکری می شــود که اگر قرار بود بت من از خاســتگاه و ریشــه های وجودی 
وی باخبر باشــد، شــاید به چنین نتیجه گیری و فردی می رسید. این فیلم البته فقط 
محصول نگاه طعنه آمیز تاد فیلیپس به ژوکر و کل مقوله فیلم های کمیک استریپی 
است وگرنه امکان نداشت خواکین بیش از حد واقعیت گرا به حضور در آن رضایت 
دهد و به همین سبب و روال دور از ذهن ترین چیز این است که تصور کنیم سازندگان 
بت من هــای جدید و تولید کنندگان ژوکرهای تازه فینیکــس را باز برای ایفای این رل 
فراخوانند و او بپذیرد. وی مردی است که شخصیت غریب و کاراکتر هنری اش فقط 
با بازی در آثاری مانند »تو هرگز اینجا نبودی« کار روانکاوانه و جامعه پردازانه ســال 
2018 لین رمزی تجلی و تکامل می یابد و نه با دنیای سطحی و گاه سخیف فیلم های 
کمیک اســتریپی که در آن اوضــاع و اتفاقات به قدری غیر واقعی و رؤیایی اســت که 
انگار کل بشر و به طور اخص هنردوستان به آسانی می پذیرند فقط »ابرقهرمانانی« 
مثل بت من و »بزرگ خلافکارانی« مانند ژوکر قادرند دنیا را در دســت گیرند و تنها 
در ستیز نهایی آنها است که مشخص می شود بازی در دست کیست و جهان به کدام 

سوی می رود و ژوکرها تا چه میزان نفوذ دارند.

سزار رومرو

ایــن هنرپیشــه کوبایی تبــار هرگــز حاضــر نشــد ســبیل 
قیطانــی و ویــژه دهه های 1940 و 1950 خــود را برای ایفای 
هــر چه بهتــر رل ژوکر بتراشــد و زور اســتودیوهای ســازنده 
این ســری آثار هم به او نرســید اما واقعیت امر این اســت 
که تصویر و تجســم ارائه شده او از ژوکر همخوانی کاملی با 
تعابیر موجود از وی در کمیک بوک های چاپ شــده درباره 
بت مــن داشــت و او را مصداق کاملــی از این نقش و از این 

موجود نشان داد. 
رومــرو هــم در دو مجموعــه تلویزیونــی و هــم در تــک 
فیلــم ســینمایی ای کــه از روی آنهــا ســاخته و روانــه بــازار 
شــد، نوعی شــیطنت کودکانه را صرف ایفــای رل ژوکر کرد 
و برخــی ایــن را نپســندیدند و آن را یــک نمایــش کارتونی 
ولــی بــا بازیگــران زنــده توصیــف کردنــد. شــاید توصیــف 
منصفانه تــر ایــن باشــد که بگوییــم کیفیت نمایــش رومرو 
مره دیــت  برگــس  توســط  پنگوئــن  کاراکتــر  ارائــه  نــوع  از 
کوچک تــر  و  نازل تــر  آثــار  همــان  در  و  ســال ها  همــان  در 
 نبــود. در تــک فیلــم ســینمایی بت مــن مرتبط بــا آن ایام 
 )اواخــر دهــه 1960( ژوکــر، پنگوئــن، ریدلــر و زن گربــه ای 
)کت وومن( دست به دست هم می دهند تا بعضی رهبران 
جهانی را که به اجلاس سازمان ملل در نیویورک آمده اند، 
برباینــد و دنیــا را از ایــن طریق دچــار هرج و مــرج کنند اما 
 بت مــن و همــکار جوان تــرش رابیــن، ایــن نقشــه پلیــد را 
خنثــی و دنیا را دوباره ایمن می ســازند. چیزی که ســادگی 
آن نــه در جهانی واقعی بلکه فقط در قالب کمیک بوک ها 

قابل عرضه و پذیرش است.

 جک نیکلسون

 واقعــاً چه کســی بهتر از این هنرپیشــه اســتثنایی و اســتاد
فــرو رفتــن در قالب هــای مالیخولیایــی می توانــد نمــادی   
کامــل از دیوانگی هــای جذاب ژوکر باشــد و اگر در نســل های 
بعــدی و دو دهــه بعــد از نمایــش حرفــه ای نیکلســون در 
 »بت من یک« هیت لجر استرالیایی از این هنرمند امریکایی

 )اینک 84 ســاله( در ایفــای رل ژوکر فراتر رفت، فقط به این 
ســبب بود که کریســتوفر نولان ســهم و دقایق بسیار بیشتری 
را بــه ایــن کاراکتــر در قیــاس بــا مدت بســیار کوتاه تــر حضور 
نیکلسون در نسخه سال 1989 تیم برتون اختصاص داد و او 

را از هر جهت آزاد گذاشت.
نیکلســون قبل از تبدیل شــدن به ژوکر در اولین قسمت 
از چهارگانــه بت منــی تیــم برتــون، دنیــا را بــا نمایش های 
طوفانی و عالی اش فتح کرده و 9 بار کاندیدای اســکار شده 
و دو مرتبــه آن را بــا تصاحــب این مجســمه طلایی همراه 
ســاخته بــود و بنابراین برتون و دســتیارانش چیزی را برای 
دیکتــه کردن به چنین مردی نداشــتند؛ مرد فوق العاده ای 
که تبدیل شــدنش به تنها آدم عاقل در دیوانه خانه »کسی 
از روی آشــیانه فاخته پریــد« )1975( و تنها قاتل خوفناک 
هتــل متروکه و پرت افتاده فیلم »درخشــش« )1980( او را 
به بهترین شــکل برای تبدیل شــدن به ژوکر هم مهیا کرده 
بود. »ژوکر نیکلســون« هر بــار توضیحــات متفاوتی درباره 
بافــت وجودی و ریشــه های شــکل گیری اش ارائــه می کند 
ولــی تیــم برتون و نیــک دادمــن، گریمــور فیلــم »بت من 
یک« به این نتیجه رسیدند که گریم نیکلسون آنقدر غلیظ 
نباشــد که لبخند واقعی و همیشــگی و معــروف این بازیگر 
چنان محو شــود که اصلًا به چشــم نیاید و قربانی ماجرای 

ترسیم لبخند شیطانی ژوکر شود.
 برتون، نیکلســون و ســم هام، سناریست »بت من یک« 
بــرای ترســیم ژوکر به شــکل دلخواه شــان از شــاخصه های 
فیلــم »جــوک مرگبــار« ســاخته آلــن مــور بهره جســتند و 
در نهایــت ژوکــری تدویــن و ارائــه شــد کــه بــا ویژگی هــای 
دیوانــه وار گوتــام ســیتی همخوانــی کاملــی دارد و توگویــی 
»متروپولیــس« شــاهکار کلاســیک اواخر دهــه 1920 فریتز 
لانگ را بازســازی کرده اند. نیکلســون البته با سوزن زدن به 
پشــت کلــه مخالفان ژوکر و با حرکات افراطــی این کاراکتر، 
بیننــدگان »بت مــن یــک« و بویــژه جوان ترها را شــوکه کرد 
و بــا اینکــه برخــی می  گفتنــد او ماننــد ســزار رومرو بیشــتر 
بــه نمایشــگری و پوســته های بیرونــی رل ژوکــر پرداختــه 
امــا نیکلســون، پوچ گرایــی ایــن قاتــل خودشــیفته و دیوانه 
اجتماعی را بسیار بیشتر و بهتر عیان ساخت و کاری کرد که 
کمتر ژوکر دیگری انجــام داده و آن حجیم تر کردن کاراکتر 
ژوکر به قصد جای دادن مصادیق شــیطانی خودش درون 
این شخصیت و به واقع تبدیل ژوکر به نیکلسون بود! کاری 

که فقط از آکتورهای بزرگ برمی آید.

یک مشــخصه بســیار مهــم مجموعه هــای تلویزیونی و ســری فیلم هــای کمیک اســتریپی 
»بت من«، همواره وجود یکی از دشــمنان اصلی و بزرگ وی به نام ژوکر بوده است. درست 
اســت که پنگوئن کوتاه قــد و چاق و هارلی کوئیــن بلندقامت و چــالاک و همچنین ریدلر و 
»Catwoman« نیــز بارها بت من را عاصــی کرده اند اما ژوکر خطرناک تریــن آنها بوده و فرد 
دلقک واری که با هر لبخند طعنه آمیزش سلسله قواعد جهان و روش های زیست اجتماعی 
را به ســخره می گیرد و پیوســته خلاف می کند تا گوتام ســیتی )شهر محل اســتقرار بت من و 
چیزی شــبیه به نیویورک( همیشــه در ولوله ای غرق باشــد که مشــخصه و لازمه اول فسادها 
اســت. از دیرباز و همسو با شروع تولید فیلم ها و سریال های مرتبط با مرد خفاشی، این سؤال 

مهم نیز خودنمایی کــرده که ایفای نقش ژوکر، 
این فرد بســیار مهم دوئل کننده با بت من چه 
کسی باشد و کیســت که بتواند در ورای صورت 
رنگ آمیزی شده اش، احساس هایی را ساطع 
و منعکــس کنــد کــه فقــط از چنیــن کاراکتری 
برمی آید. شــاید ژوکر محبوب خیلی ها نباشد 
اما لقب پول ســازترین چهره بد تاریخ ســینما 
ســزاوار او اســت و فقــط دارت ویــدر موجــود 
غیرانســانی و پدیــده فلــزی منفــی و نابودگــر 
فرانچیــز 9گانــه »جنگ ســتارگان« بــه لحاظ 
پول ســازی از او فراتــر رفته اســت. شــاید نوع 
بازی جــارد لتــو در نقــش ژوکر در نســخه های 

دوگانه »جوخه خودکشی« در نیمه دوم دهه 2010 مخالفت هایی را برانگیخته باشد اما حتی 
قســمت اول این فیلم نیز بیــش از 800 میلیون دلار در جهان فروخت و بــا این اوصاف جای 
تعجب ندارد که در سال 2019 سرانجام نخستین فیلم مستقل پیرامون »ژوکر« هم ساخته و 
اکران شد و این یکی حتی از مرز 1/2 میلیارد دلار فروش گذشت و کاندیدای چند جایزه اسکار 
شد و ژواکین فی نیکس ایفاگر رل دشمن نخست مرد خفاشی آن قدر در کارش موفق بود که 
جایزه اسکار برترین بازیگر نقش اول سال را تصاحب کرد. البته ژوکر به تصویر کشیده شده در 
این فیلم به کلی متفاوت با شناســایی های قبلی از وی اســت و او در این فیلم کارگردانی شده 
توسط تاد فیلیپس بیش از آنکه دشمن صرف مرد خفاشی و همان ژوکر معروف باشد، نمونه 

و نماد آدم های عادی سوق داده شده به سوی تباهی ها و کمدینی است که به سبب دور ماندن 
از مشاغل و رل های مورد نظرش چاره ای جز رویکرد به سیاهی ها و رویارویی با شوالیه تاریکی 
)لقب بت من( ندارد. با این مقدمات، بازیگرانی را در این صفحه معرفی می کنیم که به ایفای 
رل ژوکر همت گماشــته و همان لبخند شیطانی آمیخته با افکار مالیخولیایی خود را البته در 
وســط دنیای بالنســبه فانتزی و تقریباً گوتیک بت من و اطرافیانش و در دل شهر پراضطراب 

گوتام به نمایش گذاشته اند.
 ایــن را هم بگوییم که هــم راه بت من و هم طریق انتخابی ژوکر برای نشســتن روی پرده های 
نقره ای ســینما ابتدا از میانبر تلویزیون عبور کردند و بدیهی بود که ژوکر دیرتر از این مسیر گذر 
کرده باشد زیرا فلسفه وجودی بت من ها، ابتدا 
خــود وی اســت و نــه دشــمنان او و این حتی 
شــامل ژوکر هم می شود که هر لبخند پرفریب 
وی برای کامل تر شدن افسانه های مرد خفاشی 
بشــدت بــه کار آمده اســت. در نهایــت اولین 
نسخه بلند سینمایی از روی بت من فقط پس 
از کامل شدن نخستین مجموعه تلویزیونی از 
روی »شوالیه تاریکی« )در ســال 1966( متولد 
شد و بدون شک احتیاط و صبر کمپانی فاکس 
قرن بیستم برای سرمایه گذاری روی یک فیلم 
بلند بت منی نیز از عناصر و دلایل بارز تأخیر در 
خلق چنین فیلمی و نسخه های بعدی آن بود. 
روندی که سرانجام با سزار رومرو شروع شد و تا این لحظه )سومین ماه از سال 2021( با ژواکین 
فی نیکس اســتمرار یافته و اجراکنندگان ســنتی تر این کاراکتر )و نه تصویرگــر کاملاً متفاوت 
و پســت مدرنــی حاضر در فیلم تاد فیلیپس( را هم دربر داشــته اســت و همان هــا را هم باید 
ژوکرهای حقیقی و سنتی تاریخ سینما تلقی کرد و نه ژوکر فیلیپسی و انشعابی را که ناقض همه 
باورهای کمیک بوکی پیرامون این کاراکتر اســت. این ژوکر همان قدر برابر با اصل اســت که 
نسخه کاملاً متفاوت و غیرمتعارف بت من و نحوه خلق و سر برآوردن وی در سه گانه کریستوفر 
نولان در سال های 2005 تا 2012 که هر چیزی هست الا بت من سنتی که می شناسیم و او را یک 

»ابرقهرمان« انگاشته ایم.

همراه با همه »ژوکر«های تاریخ

این دلقک جذاب مالیخولیایی
وصال روحانی

خبرنگار

ایــن بازیگر اســترالیایی کــه در 28 ســالگی و فقط 
چنــد ماه پــس از اتمام بــازی جادویــی اش در نقش 
ژوکر در دومین قسمت از سه گانه بت منی کریستوفر 
نولان جوانمرگ شد و زنده نماند تا ماه ها بعد جایزه 
اسکار بهترین بازیگر نقش دوم سال 2008 را شخصاً 
بگیرد )این جایزه به وابستگان وی اهدا شد(، همیشه 
می گفت کــه لزوماً دوســتدار فیلم های کمیک بوکی 
نیست اما این تریلوژی نه یک کار عادی از این دست 
بلکــه کنکاش عمیق نــولان در چگونگی پدید آمدن 
بت من و تبدیل کاراکتر بروس وین به مرد خفاشی و 
به تبع آن وسیله ای برای ترسیم دشمنان درجه اول 
او و بخصوص ژوکر بود. امثال رابین ویلیامز و آدریان 
بــرادی به شــدت کوشــیدند رضایــت نــولان را بــرای 
اینکه ایفاگر رل ژوکر در تریلوژی او باشند، بگیرند اما 
نــولان، لجر را چنان ترجیح می داد که قبل از شــروع 
ســاخت فیلم اول )»بت من آغاز می کند« محصول 
2005( به وی حتی پیشنهاد بازی در رل اصلی یعنی 
فرورفتن در قالب بت من را داده بود. نولان و لجر در 
امر ترسیم ژوکر با ایده الن مور کنار آمدند که می گوید 
ژوکــر آن قدر به پوچی زندگــی روی کره خاکی اعتقاد 
دارد که حاضر است با زندگی همگان و حتی خودش 
خطرناک ترین ریســک ها و بازی هــا را صورت بدهد. 
این چنین اســت کــه »ژوکر هیت لجــر« از همه حد و 
مرزها عبور می کند و این ادعا را که جامعه امریکا در 

پی سلامت سازی خویش است، به چالش می کشد.
او فراتــر از اینها کاراکتر بــدی را خلق می کند که از 
بارزترین آنها در ســال های معاصــر و یک چیز ابدی 
اســت و بــا فرهنــگ عــوام پیونــد خــورده و آبشــخور 
آن شــده اســت. در »بت مــن آغــاز می کنــد« کاراکتر 
ایفا شــده توســط لیام نیســون مردی مخل آســایش 

همگان اســت که مدت ها پشــت یک نقــاب پنهان و 
در کوهستان ها مستقر شده بود و حالا می خواهد یک 
شــهر بزرگ در امریکا را ســاقط  کند و این فقط ژوکر 
است که سد راه او می شود و البته بر اساس آموزه هایی 
کــه همین مــرد نقابدار ســابق به وی یاد داده اســت. 
در فیلم »شــوالیه تاریکی به پا می خیزد« هم کاراکتر 
منفــی با بازی تــام هاردی مــردی از همین قماش و 
یــک پوچ گــرای حرفه ای اســت که بــدش نمی آید با 
شدیدترین بمب ها نشــانه های تمدن و شهرنشینی 
در امریــکا را منهدم و ســربازان و مأمــوران امنیتی را 
اعــدام کند. در چنین حال و هوا و سیســتمی بت من 
نیز بدون خدشــه نیســت و تیــم »بیل - نــولان« او را 
مــردی معرفی می کنند کــه اگرچه  زاده همان شــهر 
)گوتام( و یا مکانی از همین دست و یک تیرانداز توانا 

اســت و روحیات افراد روانــی در وی حلول نکرده اما 
فردی اســت که مثل دشــمنان سرسخت اش بدش 
نمی آید جهان فعلی به کلی بســوزد و بر ویرانه های 
آن جهان تازه کم نقص تری سربیاورد. لجر برخلاف 
جک نیکولسون که دو دهه پیش از وی ژوکر را به یکی 
از وجوه کاراکتر بسط یافته اش تبدیل و چهره و هویت 
واقعی خود را بر آن غالب و به فیلم تحمیل کرد، در 
رل ژوکــر غرق و تبدیل به وی شــد و بواقع خودش را 
قربانــی ایــن نقش کــرد. »ژوکــر لجــر« از انفجارهای 
مهیب شیمیایی هم هراس ندارد و لبخند سرشار از 
اســتهزای او نشانگر وجود جهانی از دیدگاه وی است 
کــه هرگز پاک و رها از مصائب نمی شــود و در نتیجه 
بایــد جزئی از چرخه های آن شــد و همــه چیزها را با 

جوهری خونین نوشت.

اگــر »ژوکر هیت لجر« با صلاحدید 
شــاهزاده  و  نمــاد  نــولان  کریســتوفر 
غریــب جنایت هــا و تخلف هــا اســت، 
ژوکــر بــا بــازی جــارد لتــو در فیلم های 
»جوخه خودکشی« با کارگردانی دیوید 
آیــر مــردی اســت کــه بــدش نمی آید 
انگاره هــای فرهنگــی ایــن عصــر را به  
بازی بگیرد و دنیا را تکان بدهد اما دید 
او با لزوم یک ویرانی کامل برای جهان 
و جهانیــان همــراه نیســت. شــاید هم 
بهتر باشد بگوییم ژوکر با بازی جارد لتو 
ادغامــی از کاراکتر تونی مونتانا با بازی 
آل پاچینو در فیلم »صورت زخمی« و 
یک بیگانه فضایی با بازی جیمز فرانکو 
در فیلم »شکنندگان بهار« است. جارد 
لتو فقط یک سال پیش از اکران »جوخه 
برتریــن  اســکار  جایــزه  خودکشــی« 
هنرپیشــه نقش دوم سال را برای بازی 
در رل یــک فــرد مبتلا به ایــدز در فیلم 
»باشــگاه خریداران دالاس« تصاحب 
کرده بــود و »جوخه خودکشــی« بیش 
از هــر چیــزی به عنــوان اولیــن فیلــم 
بلند محل ظهــور هارلی کویین یکی از 
دشمنان بزرگ بت من معروف شده و 
در مرکز توجه قرار گرفته ولی هنر لتو در 
به تصویر کشــیدن ژوکر به حدی است 
کــه حتی در فیلم معرفی کننده کویین 
)با بــازی مارگــوت رابی( نه تنهــا بازی 
جلب توجه را بــه وی نمی بازد، بلکه از 

او پیشــی می گیــرد. ایــن در حالی روی 
می دهد کــه لتــو در دو دهه اخیر بیش 
از آنکه هنرپیشــه سینما بوده باشد، به 
دیگر عشــق و حرفه هنــری خویش که 
همانا ترانه ســرایی و خوانندگی است، 
پرداخته است. با اینکه بازی هیت لجر 
در رل ژوکر همان طور که پیشتر آوردیم، 
یک کولاک هنری و شــاهکار نمایشــی 
توصیــف شــده اما کریســتوفر نــولان از 
اینکــه او درهــر یــک از برداشــت های 
صحنه هــای مرتبط بــا وی از رل خارج 
می شد و با آن نمی زیست، ناراضی بود 
و اتفاقاً در این وجه از قضیه جارد لتو با 
یک موضع گیری 180 درجه مخالف در 
تمامی ساعات روزهای تصویربرداری 
»جوخــه خودکشــی« در نقــش ژوکــر 
می زیست و از آن خارج نمی شد. ویولا 

دیویس و مارگوت رابی روایت می کنند 
کــه کمال گرایی جارد لتــو در این زمینه 
به حدی بود که دائماً در پشــت صحنه 
راه می رفت و گاه ســر یک خوک مرده 
و یا یک موش نیمه زنده را به این ســو و 
آن سو پرتاب می کرد و با خودش حرف 
می زد. ایــن از خوش اقبالــی همکاران 
لتو و کارگردانان فیلم های او و منجمله 
کارهــای بت منــی اســت کــه او انــرژی 
بیکرانش را صرف کسب هرچه فزون تر 
رل  در  بــازی  الزام هــای  و  اطلاعــات 
مطروحه می کند و مظهری از انگیزه و 
حرکت و بیگانه با آرامش اســت و این 
خصلت ها و ذات نا آرام و شائبه برانگیز 
وی در همخوانی کامل بــا کاراکتر ژوکر 
قــرار دارد کــه هرگز از هیــچ چیز راضی 
نیست و معیارهای غریبی برای ترسیم 

دنیایــی دارد کــه از دیــد او یــک جهان 
اســت. کمیک بوک هــای  کم نقص تــر 
بت مــن به وضــوح به مــا می گویند که 
ژوکــر هرگز به طور عمیــق و از ته دل به 
هارلــی کوییــن نمی اندیشــد و حتی در 
روزی که کویین با کلک زدن به بت من 
او را برای ساعاتی اسیر می کند و به ژوکر 
تحویل می دهد، ژوکر به جای تحسین 
ایــن زن مصمــم وی را از پنجــره بــه 
بیرون پرت می کند، زیرا معتقد اســت 
که فقط اوســت که باید مرد خفاشی را 
زمین بزند. جارد لتو در ترســیم چنین 
وجوهــی از شــخصیت غریــب ژوکر به 
قــدری موفــق اســت کــه هیچ کــس از 
گزینش احتمالی او برای ایفای مجدد 
رل ژوکر در قسمت های بعدی بت من 
تعجــب نخواهد کرد ولــی خیلی ها بر 
این باورند مرد جوانی که بیست و اندی 
سال پیش در عین جوانی در فیلم های 
غیر فانتــزی  و  با ارزش تــر  و  مطــرح 
»خط قرمز نازک«، »باشــگاه مبارزه«، 
»مرثیــه ای بــرای یــک رؤیــا« و »روانی 
امریکایی« هم درخشیده و بینندگان را 
شگفت زده کرده بود، صلاحیت ایفای 
رل هایی بــس عمیق تر از ژوکــر و بازی 
در فیلم هایــی به غایت غنی تــر از آثار 
کمیک اســتریپی را دارد و حیف اســت 
که در این عرصه های کوچک تر اســیر و 

محدود شود.

هیت لجر

جارد لتو


